
  

  عربي اختصاصي

. »4«و » 2«ي هـا  رد گزينـه » س بايـد توكـل كننـد   : پفليتوكلّ» «4«و  »3«هاي  گزينه رد» هيچ خدايي جز او نيست لا إله إلا هو:«ـ » 1«گزينه  -1

  )ترجمه ـ درس سوم ـ دوازدهم (پايه )طاهري(» 3«المؤمنين: مؤمنان رد گزينه 

» چه كار ويرانگري خربّ:يا له من عمل م» «4«و  »3«هاي  رد گزينه» من البومات: از جغدها«» 3«رد گزينه » تخلصّت: خلاص شدم«ـ » 2«گزينه  - 2

  ترجمه) ـ درس چهارم ـ دوازدهم (پايه )(طاهري» 3«و  »1«هاي  رد گزينه

  .»4«و  »3«هاي  گزينهرد » ملأ: پر كرد» «4«و  »1«هاي  رد گزينه» نشودة التي: سرودي كهالأ«ـ » 2«گزينه  - 3

  )ترجمه ـ درس پنجم ـ دوازدهم (پايه )طاهري(

فعل مضارع پس از فعل امر  ها رد ساير گزينه »ادعوا.....يستَجب:دعا كنيد تا برآورده كند» «3«و  »2«هاي  رد گزينه» بالأمل: با اميد«ـ » 1«گزينه  - 4

  ترجمه) ـ درس سوم ـ دوازدهم (پايه )(طاهري شود. ترجمه مي» تا«با حرف 

  »4«رد گزينه » كنند ذيه ميتتغذّي: تغ» «3«و  »1«هاي  رد گزينه» مل عجيب: چه كار عجيبييا له من ع«ـ » 2«گزينه  - 5

  ترجمه) ـ درس چهارم ـ دوازدهم (پايه )(طاهري

  »3«رد گزينه » قد أنار: روشن كرده است«نادرست هستند. » 2«و  »1«هاي  خبر و نكره است؛ لذا گزينه» راغيسراجٍ: چ«ـ » 4«گزينه  - 6

  ترجمه) ـ درس پنجم ـ دوازدهم (پايه )(طاهري

  :ها گزينهترجمه ساير ـ » 3«گزينه  - 7

  » عادت: برگشت«»: 4«گزينه  /»قررّ: تصميم گرفت«»: 2«/ گزينه ما أجمل: چقدر زيباست. »:1«گزينه 

  ترجمه) ـ درس چهارم ـ دوازدهم (پايه )(طاهري

  ترجمه) ـ درس پنجم ـ دوازدهم (پايه )(طاهريفعل مجهول است نه معلوم » شويد تُرجعون: باز گردانده مي«ـ » 1«گزينه  - 8

 ها:  گزينهترجمه ربط است)  . (مفهوم مقابلش با آن بياو كسي است كه شما را كافر و مؤمن آفريد ـ » 3«ينه گز - 9

  كند. خداوند با اينكه بخشنده است اما لطفش انسان را مغرور ميات مغرور ساخت:  اي انسان! تو را چه چيزي به خداوند بخشنده»: 1«گزينه 

  و دين من براي خودم: اعمال هر كس به خودش مربوط است. دين شما براي خودتان»: 2«گزينه 

  مفهوم) ـ درس پنجم ـ دوازدهم (پايه )(طاهريخواهد.  خداوند براي شما آساني را مي»: 4«گزينه 

  أمرد: پسر نوجوان/ كسي كه به سن كهولت و بلوغ رسيده است.ـ » 2«گزينه  -10

شود. لب: چيزي كه به آساني شكسته نميالص  

  .)نه زير آن شود شود (روي لباس پوشيده مي ها پوشيده مي ه كه زير لباسرداء: آنچ

  واژگان) ـ درس سوم ـ دوازدهم (پايه )(طاهري(جوان كم سال نيست).  تا شصت سال). پنجاهيافع: جوان كم سال (ميان 

 و مع فاعله همگي نادرست هستند. » ئبةللغا» «3«أدوات الشرط و مفعول و در گزينه » 2«نث، در گزينه ؤم» 1«در گزينه ـ » 4«گزينه  - 11

  )پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ تجزيه و تركيب(طاهري) (

 مفعول همگي نادرست هستند. » 4«و در گزينه  جمع سالم مذكر» 3«رد ثلاثي، در گزينه مج» 2«در گزينه ـ » 1«گزينه  -12

   تركيب و تجزيه) ـ دوازدهم (پايه )(طاهري

معني  بي» الإثمار: ميوه دادن«و » ماندبقي: باقي ». «ها را براي خودش نگه داشت ها را داد، و كمي از آن فرزندان ميوهدار، به  مزرعه«ـ » 2«گزينه  -13

  واژگان) ـ درس چهارم ـ دوازدهم (پايه )(طاهري هستند

 شود. مونث از أيتها استفاده مي براي آيد، و براي مذكر آن از اسم أيها و حرف مستقيم اسم داراي ال نميدر منادي، پس از ـ » 2«گزينه  -14

  منادي) ـ قواعد ـ درس پنجمـ  دوازدهم (پايه )(طاهري

» حمد» «2«اسم كان، در گزينه » حمد» «1«آمده و مفعول مطلق است. در گزينه » يحمدن«پس از فعل » حمد«در اين گزينه مصدر ـ » 3«گزينه  - 15

 قواعد مفعول مطلق) ـ درس چهارمـ  دوازدهم (پايه )ري(طاهاسم كان است. » حمد«نيز » 4«مجرور و در گزينه 

  



 ايجاد حصر كرده است. » إلاّ«و » ما، لم، لا«ها آمدن حروف نفي  حصر نيامده است. در ساير گزينهدر اين گزينه ـ » 1«گزينه  -16

  قواعد) ـ درس سوم ـ دوازدهم (پايه )(طاهري

 مفعول مطلق نوعي است. » اهتماماً«، »كثيراً«به دليل آمدن » 4«ده است. در گزينه مفعول مطلق نيام» 3«و » 2« هاي در گزينهـ » 1«گزينه  -17

  قواعد) ـ درس چهارم ـ دوازدهم (پايه )(طاهري

و » 2« هاي فعل از باب تفعل و مصدر باب تفعيل، در گزينه» 1«مصدر فعل تبسم در باب تفعل است. در گزينه » تبسم«در اين گزينه ـ » 4«گزينه  - 18

  قواعد) ـ درس چهارم ـ دوازدهم (پايه )(طاهريفعل در باب تفعل و مصدر در باب افتعال است. » 3«

هـا، رب مبتـدا    هد رب منادي است. در ساير گزينهد صيغه مخاطب آمده است  كه نشان ميدر اين گزينه پس از رب، فعل به شكل ـ » 4«گزينه  -19

  قواعد منادي)ـ  درس پنجم ـ دوازدهم (پايه )طاهري(. است، زيرا كه جمله حالت ندايي ندارد

 مفعول مطلق هستند. » و إطاعة ، تعاوناًوقوفاً«ترتيب  ها به در ساير گزينه در اين گزينه مفعول مطلق نيامده است.ـ » 4«گزينه  - 20

  قواعد) ـ درس چهارم ـ دوازدهم (پايه )(طاهري


